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  مقاله علمي ـ پژوهشي

نقش انواع شناخت در نظريه 
  علامه جعفري» معقول  حيات«

    ١٣٩٧اسفند تاريخ تأييد:   ١٣٩٦بهمن تاريخ دريافت: 
  *مندمهدي سعادت   ______ ________________________________   

  چكيده

هــاي شــناختي و ضرورتي براي تبيــين مؤلفــه نياز بشر به سبك درست زندگي، انگيزه
آن است. هدف از اين پژوهش، پرسش از چيســتي و نقــش انــواع شــناخت در نظريــه 

تحليلي آثار مكتوب ايشــان اســت.  -علامه جعفري با بررسي توصيفي» حيات معقول«
، نــوعي زنــدگي مبتنــي بــر تعقــل بــا »حيــات طبيعــي محــض«در برابر » ولحيات معق«

هــاي محوريت عقل عملي و نفي راسيوناليسم غربي است كه طيف وسيعي از شناخت
ها به شكل حضــوري گيرد. اين دريافتوحياني، عرفاني، حكمي و علمي را در بر مي

آينــد. معــارف مــيهايي چون آمــوزش، تقليــد يــا تعبــد بــه دســت يا حصولي و از راه
يادشده، علاوه بر ارزش ذاتي، واجد هويتي ابزاري براي پرورش استعدادها و هــدايت 

اند كه پيامد آن ورود به هدف اعلاي زندگي يعني شــركت در آهنــگ اختياري انسان
كلي هستي و به تعبير ديگر عبادت خداوند خواهد بــود. نتيجــه اينكــه حيــات معقــول 

هاي الهي و بشري با درجــات ارزشــي متفــاوت مل از شناختاي كاوابسته به مجموعه
هاي معرفتــي است، مشروط بر اينكه با كمك سازوكارهاي عقلي و وحياني از آسيب

  و عملي در امان بماند.

  شناخت، حيات معقول، عقلانيت، علامه جعفري. ي:واژگان كليد

                                                      
 mahdi_s_58@yahoo.comاستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه يزد.  *
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  مقدمه

گــرا كــه پيوســته در صــدد ورز و كمــالجايگاه ويژه انسان به عنوان موجودي انديشه

يافتن اهداف متعالي حيات و ابزارهاي دستيابي به آن براي زندگي بهتر اســت، بــر كســي 

بــاره قلــم فرســوده و از پوشيده نيست. تاريخ بشر مملــو از متفكرانــي اســت كــه درايــن

هــا اند. حاصــل ايــن تلــاشپردازي كردههاي مختلف نظريهمنظرهاي گوناگون و به شيوه

الگوهاي فكري و رفتاري و درنتيجه تعيين ســبك زنــدگي افــراد و جوامــع خواهــد ارائه 

» حيــات معقــول« بود. در بين انديشمندان معاصر، مرحوم علامه جعفري بــا ارائــه نظريــه

گامي مهم و شايسته دقت نظر و مطالعــه مجــدد در ايــن زمينــه برداشــته اســت. اهميــت 

حيــات طبيعــي «بر خلــاف » يات معقولح«شناسي نظريه مذكور در اين است كه شناخت

بر پايه يك معرفت عقلاني متعالي بنــا شــده اســت؛  - كه از نامش پيداستچنان - »محض

، پرســتش خــداي رحمــان و دســتيابي بــه بهشــت صــادقشناختي كه به فرموده امــام 

. افزون بر اينكه عناصر سازنده ايــن نظريــه بــا )١١، ص١، ج١٣٦٢(كليني، وامدار آن است 

گوناگون ادراكي گره خورده و تحقق آن در مقام عمــل، نيازمنــد معرفــت بــه انــواع  ابعاد

هاي عقلي، وحياني، عرفاني و تجربي است كه چــه بســا بتــوان بــراي هــر يــك شناخت

هاي مختلف ارزشي در نظر گرفت. بر ايــن اســاس، پرســش اصــلي هايي با لايهزيرشاخه

ايفــا » حيــات معقــول«نقشــي در نظريــه  ها چهاين خواهد بود كه هر يك از اين شناخت

نمايند؟ در همين راستا آگاهي از محورهاي حيــات معقــول، تعريــف اصــل شــناخت، مي

هــاي هاي حصول معرفت، تمايز انواع شناخت و همچنين اقسام عقل، توضيح ويژگــيراه

تــري را پــيش هاي فرعيهاي احتمالي، پرسشهر يك و همين طور لزوم توجه به آسيب

  باشد.مي جعفريگويي به آنها از نگاه علامه نهد كه نوشتار حاضر در صدد پاسخرو مي

 حيات معقول

رسالت پيامبران و رهيافتگــان عقلــي و وجــداني اســت، بــدون آنكــه » حيات معقول«

هــاي متنــوع بشــري ناديــده گرفتــه شــود واقعيات جسماني و طبيعي و پرورش اســتعداد
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يا و هدفدار كه بــدون حــذف حتــي يــك اســتعداد ؛ حياتي پو)١٧الف، ص١٣٨٩(جعفري، 

ها و نيروهاي او را تا حــد امكــان بــه فعليــت برســاند مادي و معنوي انسان همه استعداد

، اختصاص به انسان نداشــته، »حيات طبيعي محض«. در مقابل، )١٤٨الف، ص١٣٩٣(همو، 

ر جانــداري بــا عبارت است از قرارگرفتن ناآگاهانه در جويبار زندگي كه به واسطه آن هــ

(همــو، گريــزد آنچه ملايم طبع اوســت، همــراه شــده و از احســاس ناملــايم زنــدگي مــي

  نويسد:در تعريف آن مي» حيات معقول«صاحب نظريه . )٧٧الف، ص١٣٨٩

اي كه نيروها و فعاليت هاي جبري و جبرنماي زندگي طبيعــي را حيات آگاهانه

ر، در مسير هــدف هــاي تكــاملي با برخورداري از رشد آزادي شكوفان در اختيا

- در اين گذرگاه ســاخته مــي اًه تدريجنسبي تنظيم نموده، شخصيت انساني را ك

نمايد. اين هدف اعلا، شركت در آهنگ كلــي شود، وارد هدف اعلاي زندگي مي

  ).٥٩(همان، ص هستي وابسته به كمال برين است

يكــي  :ايــن تعريــف حــول دو محــور قابــل بررســي اســت ختيشناتمعرفهاي جنبه

هــايي كــه آن استوار شده و ديگري انــواع شــناخت پايهتوضيح عقلانيتي كه اين نظريه بر 

رو ابتــدا بــه ارزيــابي ازاين ؛گانه تعريف قابل طرح و مطالعه استدر ارتباط با عناصر پنج

  پردازيم.انواع شناخت از نگاه علامه مي

  اقسام شناخت

جــز «و » مــن«شناخت به عنوان نوعي رابطــه ميــان دو قطــب  جعفرينظر علامه  در

از يك سو حاصل كاركرد حواس و از سوي ديگــر نيروهــا  )٢٣ب، ص١٣٩٣(همو، » من

هاي دروني انسان نظير هوش و عقل و انديشه و تجسيم و غيره است كه بــا و استعداد

هــا و كامل رسيده و درنتيجه نمودبه كارگيري وسايل و ابزار مصنوعي بشر به دقت و ت

. صرف نظــر از )٣٠- ٣٢(همان، صسازد روابط بيشتري از جهان هستي را قابل درك مي

نمــايي، مراحــل تحقــق، شــرايط اصــلي، همچنــين مباحثي چون امكان شــناخت، واقــع

اقســام گونــاگوني بــراي علــم  )٥٣و  ٤٧، ٣٧، ٢٤، ٢٣(همان، صصها و عوامل آن انگيزه
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بندي سنتي و رايج، علم به دو نوع حصولي و حضــوري ست. در يك تقسيمبيان شده ا

شود. علم حصولي انعكاسي از واقعيت است كه پس از ارتبــاط ميــان دو بندي ميدسته

هــا و آيد، مانند انعكاس صورت انساني و ديگرپديــدهقطب ذهني و عيني به وجود مي

حضــوري يــا همــان خودهشــياري، كه علم روابط و هرگونه واقعيات در ذهن، درحالي

كــه ايــن پديــده بــا  )١٧٦- ١٧٧(همــان، صعبارت از علم انســان بــه ذات خــود اســت 

هايى كــه از مغــز و روان معتــدل برخوردارنــد، مراتــب عموميتش در درون همه انسان

تــر، معلــوم بــه علــم . در نگاهي فلسفي)٣٤٥ص، ١٣٩٥(جعفري، يابد بسيار مختلفي مي

معلوم است، نه مفهوم و ماهيت كلــي آن و نفــس انســاني از حضوري، هويت وجودي 

امور بسيطي است كه علم به آن و خصوصياتش همان حضور هويت وجــودي آن نــزد 

 .)٢٥٧، ص٤، ج١٩٨١(ملاصدرا، باشد عالم مي

كنــد، ايــن اســت كــه وي در نگــاهي جديــد آنچه نظر علامه را از ديگران متمايز مــي

هاي كيفي گونــاگون بــا واقعيــات پيــدا كنــد و ايــن امــر هتواند رابطمعتقد است ذهن مي

. )٢٤٨، ص١٣٨٧(نصــري، شــود موجب پيدايش انواع متعدد شــناخت از آن واقعيــت مــي

هــا بــه واضح است كه قناعت به مفهوم عمومي كلمه شــناخت و تفســير عمــوم معرفــت

(جعفــري، هــاي متفــاوت خواهــد بــود بينيها و جهانوسيله آن، مانع از دستيابي به دانش

ســازد بــه انــواع متعــددي از شــناخت . توجه به اين نكته ما را قادر مي)١٨٣ب، ص١٣٩٣

است؛ زيــرا در مقــام » آموزشي محض«دست يابيم؛ براي مثال گاهي يك شناخت از نوع 

گيرد، همراه بــا دو فراگيري براي آموزنده، يك پذيرش و انعكاس محض ذهني شكل مي

-دهــد، مــيگاهي ديگر: يكي آگاهي به اين مطلب كه مربي آنچه را به او تعليم مــينوع آ

. بــا )١٨٦(همــان، صداند و ديگر آنكه واقعيت همان است كه در حال يادگيري آن است 

توان آگــاهي بــه حيــات را از دوران نونهــالي ايجــاد كــره و پــس از شناخت آموزشي مي

ه تقويت و گسترش تدريجي آگاهي به عظمــت وجودآمدن اين آگاهي مقدماتي نوبت ببه

-عدالت، صدق و تعقل در كارها، گفتارها و احساس عظمت تكليف و نوع دوســتي مــي

توانــد رو بــه افــزايش بــرود رسد كه بدون برخورد يا لجاجــت و مقاومــت درونــي مــي

اســت كــه جنبــه » شــناخت توصــيفي محــض«. نوع ديگــر، )١٠١الف، ص١٣٨٩(جعفري، 
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طورطبيعي در حد وســط ادراكــات گيرد؛ دانشي كه بهها را بر عهده ميروشنگري واقعيت

هــاي حاصــل از تحقيــق و هــا و شــناختهــاي ابتــدايي بــا واقعيــتحاصــل از ارتبــاط

بــرداري هــا قــرار دارد. در ادراك ابتــدايي، انســان فقــط بــه عكــسكردن واقعيتدگرگون

عيــات از همــه ابعــاد توصــيف پردازد؛ اما در شناخت توصيفي، واقمحض از واقعيات مي

اي ديگــر از بــه عنــوان گونــه» پذيرش تربيتي محــض. «)٢١٨ب، ص١٣٩٣(همــو، شود مي

كنــد و او است. مربي مفاهيم و حقايقي را به متربي القــا مــي» گرديدن«شناخت، همراه با 

هــا پذيرد. نظير حيواناتي كه براي سيرك تربيت شــده و فعاليــتبا درك آنها تربيتي را مي

دهند. اين تربيت اگر با مراعات منطقي اصول آن انجــام آگاه انجام ميو حركاتي را ناخود

هــا تر خواهد بــود؛ زيــرا ايــن شــناختتر و با دوامهاي حاصل از آن عميقشود، فراگيري

هــاي . علامه از دانســته)١٩١(همان، صو تماس با خود واقعيت است » گرديدن«محصول 

نمايد كه عبارت اســت از پــذيرش بــدون دليــل تعبير مي» ليديشناخت تق«كوركورانه به 

گفتار، كردار، اخلاق و عقيده شخص ديگر. در هر عمل تقليدي پنج عنصر اساســي ديــده 

شود: الف) تقليدكننده؛ ب) تقليدشونده؛ ج) پديده مورد تقليد؛ د) هدفي كــه از تقليــد مي

ي بايد توجه كــرد كــه تقليــد غيــر از ؛ ول)١٩٣(همان، صمورد نظر است؛ هـ) اعتبار تقليد 

مستند به دلايلي هستند كه براي شــخص مجهــول » هاي تعبديشناخت«تعبد است؛ زيرا 

توانــد باشد، بر خلاف تقليد كه نوعي تبعيت بدون دليل است، اگرچه خود تقليــد مــيمي

كه در مسائل مربوط بــه مســائل عبــادي مطــرح اســت. مربوط به امور تعبدي باشد؛ چنان

هاي تعبد، عمل به مجهول مطلق نيست؛ بلكــه عمــل تعبدي با نظر به علل و هدف بينش

كننده رابطه ميــان انســان و خداســت به وظايفي است كه داراي محتويات معقول و تنظيم

هستند، نه به اين معنا كه منحصــر بــه » تجربي«. گروه ديگر از معارف ما )٢١٨(همــان، ص

طبيعت و مستند به مــتن عــالم محســوس باشــد، بلكــه بــه ها و روابط عيني جهان پديده

(همــان، باشــد معناي شناختي است كه حاصل يك فعاليت كاوشگرانه درباره واقعيات مي

قــرار دارد؛ يعنــي درك حاصــل از مقــدمات » فهم منطقي«. در كنار معارف قبلي )٢٢٠ص

ن شــناخت، گــاهي اند. يقين حاصل از ايمنطقي كه با نظم خاص و منتج ترتيب داده شده

طوركامل از قوانين و اصول ضروري منطــق برخــوردار بــوده، بــا دقــت در اجــزاي آن به
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(همــان، توانــد ناآگاهانــه صــورت گيــرد گيــري مــيشود؛ ولي گاهي نيز نتيجهحاصل مي

شده واقعيات اســت كــه بــه درون انســان ســرازير چهره پالايش» فهم برين«؛ اما )٢٢٤ص

كنــد. ايــن نند ذات و قوا و افعال آن به صورت حضوري درك ميشده و انسان آنها را ما

. در ايــن )٢٢٦- ٢٢٧(همــان، صبر متعلق شناخت اســت » من انساني«فهم حاصل اشراف 

علــاوه بــر ســرعت انتقــال، » حــدس«غافل شويم. در » هاي حدسيشناخت«ميان نبايد از 

(همــان، اســت موضوع مورد حدس نيز با نظــر بــه مقــدمات مخفــي و پوشــيده از ذهــن 

نيــز نــوعي دريافــت نتيجــه از مقــدمات غيرمســتقيم يــا » استشــمام«. در پديــده )٢٣٠ص

، موضوع شناخت مخفــي اســت، »حدس«گيرد؛ با اين تفاوت كه در غيركافي صورت مي

شــود، مقــدمات غيرمســتقيم يــا غيركــافي با اينكه به مقدمات توجه مي» استشمام«اما در 

هــاي ديگــري شــبيه بــه ايــن امــا در ويكردي، شــناخت. با چنين ر)٢٣١(همان، صاست 

شــناخت «، »درايــت«، »بينــيروشــن«سطحي بالاتر نيز قابل ذكرند كه بــا عنــاويني چــون 

- ٢٥٣(همــان، صشود از آنها تعبير مي» الهامي«يا » شهودي«، »شناخت اشراقي«، »اكتشافي

بيا بوده و حاصــل . اما دريافت ديگري هم وجود دارد كه مستند به وحي و خاص ان)٢٣٣

اي . علامه از منظــري ديگــر دســته)٢٥٤(همان، صالقايي مرموز از جانب پروردگار است 

قرار داده اســت. ايــن معــارف، نــوعي فعاليــت » هاي عاليشناخت«از معارف را در زمره 

ماوراي طبيعي در ذهن نيست كه قابل تفسير و توجيه نباشد و در نتيجه براي كساني كــه 

هايي است كه بر اثر تصــفيه درون اند، طرد و انكار گردد، بلكه يافتهمحروم از تحصيل آن

و بــا اقســامي چــون  )٢٥٦(همــان، صشــود از هوا و هــوس نفســاني نصــيب انســان مــي

(همــان، از آنهــا يــاد كــرده اســت » حكمت«و » شناخت عرفاني«، »تحير عالي«، »معرفت«

نــدراج در مــوارد پيشــين بــوده و ذكــر ها قابــل ارسد اين نمونه. به نظر مي)٢٥٦- ٢٦١ص

تــوانيم همــه مستقل آنها به جهت توضيح جنبه متعالي و اهميت خاص آن است؛ بلكه مي

هــاي عرفــاني، حكمــي يــا عقلــاني، تجربــي و اقسام فوق را در چهار دسته كلي شناخت

تــري از هــاي جزئــيوحياني جاي دهيم؛ چراكه بعضي انواع ذكرشده براي شناخت، بيــان

انــد و يــا اند؛ براي مثال اكتشاف، حدس و استشمام مراتبي عالي از تجربهچهار گروه اين

آينــد. علــاوه بــر اينكــه اشراق و شهود و الهام زيرمجموعه شناخت عرفاني به شــمار مــي
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هــاي حصــول بعضي همچون شناخت آموزشي، تربيتي، توصيفي، تقليدي و تعبدي به راه

با اين حال اين تفريع نشان از دقت نظر علامه داشــته و  ترند تا نوعي از آن.شناخت شبيه

تــر نقــش آنهــا در نظريــه حيــات معقــول ها از يكديگر و فهم دقيــقبه بازشناسي معرفت

كند؛ چراكه حيات معقول، يك رويكرد انتزاعي صرف نيست تا مبتني بر ايجــاز كمك مي

كاربردي براي حيــات اســت  اندازيو اختصار گردد. مبدع اين نظريه به دنبال ارائه چشم

كه بتواند با درنورديدن حصار زمان و مكان، بهروزي را براي بشر به ارمغــان بيــاورد. در 

گرايي حاصل از توجه به تنوع شناختي انسان با واقعيات زنــدگي او چنيني فضايي كثرت

  تر بوده، دستاورد عملي بهتري هم خواهد داشت.هماهنگ

 عقلانيت در حيات معقول

ويََحْيىَ مـَـنْ «داند گذاري حيات طيبه قرآني به معقول را مستند به اين آيه ميمه نامعلا

 »خواهد زندگي كند، زندگي او مستند به دليل روشــن باشــد: تا كسي كه ميحيََّ عنَ بَيِّنَةٍ

بــه معقوليــت، نشــان از جايگــاه » حيــات«. توصــيف )١٧٦، ص١٣٨٤(جعفري،  )٤٢(انفال: 

هــا و عقلــاني در آن دارد. نــه تنهــا فلســفه زنــدگي، بلكــه برنامــه اساسي حوزه شــناخت

اي قــوي در كارگيري عقل تعيين شده و همين عقل به عنــوان ســنجهجزئيات آن نيز با به

كند. نظر به اهميت اين موضــوع، علامــه قبــل از مقام قضاوت خطاهاي آن را تصحيح مي

  دارد.هر چيز مقصود خود را از عقل و كاركرد آن بيان مي

تري چون تداعي معاني و تجسيم را انجــام دهــد؛ هاي سادهذهن ممكن است فعاليت

. علامــه شــش )٦٠الــف، ص١٣٨٩(همــو، اما تعقل از پيچيدگي بيشــتري برخــوردار اســت 

) در مغــز فعــاليتي وجــود دارد كــه ١شمارد: فعاليت عقلاني را از جانب ذهن چنين بر مي

) ٢ز به جريان افتاده تا به هدف مطلوب خــود برســد. براي تحقيق هدف از ميان چند چي

كند. اين فراينــد دوگانــه (تحقيــق در كوششي ديگر وسيله وصول به هدف را انتخاب مي

هــاي هدف و انتخاب وسيله) دو نوع است: علمــي و عملــي. نــوع علمــي آن را انديشــه

هــاي اســتنتاجهــا، هــا، توصــيفمنطقي با اصول خود به عهده گرفته است؛ مانند تعريــف
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قياسي منطقي، استقراهاي تجربي و غير آن. اما نوع عملي آن عبــارت اســت از اعمــال و 

. عمــل )٣). ٦١- ٦٠(همــان، صرفتار آگاهانه براي تحقيق هدف و انتخاب عملــي وســيله 

تجريد ذهني عبارت است از الغاي خصوصيات فرد و تشخصات عينــي واقعيــات، ماننــد 

هــاي يني و تجريد كليات از جزئيــات عينــي. ديگــر فعاليــتهاي عتجريد عدد از معدود

كننــده احساســات و ) عامــل هماهنــگ٤انــد از: برشمرده شده براي قــوه عاقلــه عبــارت

عواطف و تمايلات از يك طــرف و اصــول و قــوانين مــذهبي و اخلــاقي و اجتمــاعي از 

وقعيــت شايســته كننــده مكننده جهان بروني و دروني و تعيين) عامل تنظيم٥طرف ديگر. 

كننده حق و باطــل و كــار درســت از نادرســت ) عامل تفكيك٦انسان در جريان زندگي. 

هــاي در اينجا هــم بــا مشــي خــاص خــود، فعاليــت جعفري). هرچند ٦٢- ٦١(همان، ص

آيد، متعرض نســبت آنهــا و عقلاني ذهن را تكثر داده و اين گامي رو به جلو به شمار مي

گانــه عــارض بشــود، نگرديــده اســت؛ هاي ششاين كنش هايي كه ممكن است برحالت

ها كــه بــا وجــود هايي چون تداخل، تعاضد، تزاحم يا تعارض احتمالي. اين فعاليتحالت

بــه  - گرايــانهاي دشواري را پيش روي عقلتحسين عامي كه از عقل وجود دارد، چالش

رد يادشــده و تــدوين نهد كه منشأ آن عدم تحقيق كافي در موامي - معناي عام و لغوي آن

  هاست.احكام متناسب با هر يك از اين وضعيت

ضلعي ديگر نيــز علامه به نقل از عامه حكما و متفكران شرق و غرب، يك تقسيم سه

براي عقل بيان كرده است: الف) عقل نظري كه از آن به عقل جزئي نيــز يــاد شــده و در 

ب) عقل عملي كه عبــارت اســت  زياد به كار رفته است. مولوياصطلاح عرفا و همچنين 

باشــد. از وجدان آگاه از اصول و قوانين كه توانايي تطبيق آنها را بر مــوارد خــود دارا مــي

اســت. ايــن اصــطلاح در ميــان حكمــا و در آثــار » عقل كــل«ج) عقل كلي كه نمودي از 

بســته بــه نــوع » كــل«. با اين توضيح كه عقــل )٦٢(همان، صنيز به كار رفته است  مولوي

ب، ١٣٨٩(همــو، باشــد كاربرد، قابل تطبيق بر عقل فعال يا صادر نخستين (عقــل اول) مــي

  در اينجا توجه به دو مطلب لازم است: .)٢٢٧ص

آميختگــي شــده بندي آنها دچار درهمدر كاربرد اصطلاحات و دسته جعفرياولاً علامه 

در برابــر عقــل بندي عقل در اصطلاح فلسفه، عقــل نظــري است. توضيح اينكه در تقسيم



 

 

ظر
ر ن

 د
ت

اخ
شن

ع 
وا

ش ان
نق

يح« هي
ت

ا
 

ول
عق

م
 «

فر
جع

ه 
لام

ع
 ي

 

 ٢٠٣ 

 

حكمت اگر متعلق بــه امــوري  سيناابن. به گفته )٦٣٥، ص١٣٦٦(صليبا، گيرد عملي قرار مي

كردن آنها بر مــا نيســت، حكمــت نظــري ناميــده باشد كه دانستن آنها بر ماست، اما عمل

كــردن آنهــا بــر ماســت، شود و اگر حكمت، متعلق به امور عملي كه دانســتن و عمــلمي

. اما دو اصــطلاح كلــي و جزئــي در )١٦، ص١٩٨٠ســينا، (ابنشود ده ميحكمت عملي نامي

رود مفهوم منطقي خود در تعيين درجه شمول مفاهيم نسبت به مصاديق خود به كــار مــي

عقــل را بــه  مولــوي. اين در حالي اســت كــه )١٦٠ص، ٢و ج ٦٣٧، ص١، ج١٣٧٣(سجادي، 

وح اســت. عقــل مــذموم را كند كه يكــي مــذموم و دو نــوع آن ممــدسه دسته تقسيم مي

انديش و آميختــه بــه تســويلات نفســاني اســت و از لــوازم آن ناميده كه سطحي» جزوي«

جويي بوده و در شناخت حقايق و اســرار جهــان نارساســت؛ امــا عقــل خودبيني و ستيزه

كــه همــان عقــل بلنــدپرواز » عقــل كلــي«يــا » عقل كل«ممدوح خود دو نوع است: يكي 

عقــل «و » عقــل ايمــاني«، »عقــل عقــل«گيرد و از آن بــه ا نور ميملكوتي است كه از خد

نمايد. نوع ديگر، عقلي است كه حقيقــت نهــان جهــان هســتي و بــه هم تعبير مي» عرشي

-هاي طبيعي صورت و كالبد آن عقل به شــمار مــيمنزله روحي است كه نمودها و پديده

ودن تطبيــق ايــن بــرســد بــه فــرض درســت. بــه نظــر مــي)٤٦٧، ص١٣٨٢(زمــاني، آينــد 

عملي بــه جــاي اينكــه قســيم  اصطلاحات بر يكديگر، درست آن است كه اصطلاح عقل

  عقل كلي شمرده شود، معادل آن به حساب بيايد.

ثانياً تقسيم عقل به نظري و عملي به مفهوم اختلاف بين مدركات عقلي است؛ به ايــن 

شــود نمايد، عقل نظري ناميده ميمعنا كه اگر عقل آنچه را كه شايسته دانستن باشد درك 

كــردن دادن يا ترككند، مانند حسن عدل و قبح ظلم سزاوار انجامو اگر آنچه را درك مي

از عقــل در  مولــويطوركه . همان)١٧٠، ص١٣٧٩(مظفر، شود باشد، عقل عملي خوانده مي

حالت درخشش كاملش به عقل كلي تعبير نمــوده، ولــي چنانچــه محجــوب در حجــاب 

  .)٣٩، ص١٣٨٢(چيتيك، شود گردد، از آن به عقل جزوي نام برده مينفس 

در حيات معقول، عقل نظري جزئي نيســت؛ » عقل«مقصود از  جعفريبه باور علامه 

، هــم از »آنچــه هســت«دار دو عمل مشخص است: الف) توصــيف زيرا اين عقل عهده

خــاب وســايلي كــه نظر تحليلي و هم از نظر تركيبي؛ ب) توجيه انسان بــه هــدف و انت
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درباره واقعيات تشخيص داده است. اما اينكه تشخيص مزبور صحيح بوده يــا نــه و بــا 

نظر به همه ابعاد حيــات، در توجيــه رابطــه خــود بــا واقعيــاتي كــه بــه دور از ديــدگاه 

شده فعلي است، چه بايد كرد، عقل جزئي هرگز به آن كــار نــدارد. بــه عبــارت پذيرفته

دهــد، بــدون گذاري كرده و وسايل نيل به آن را نشان ميهدفديگر عقل نظري جزئي 

گذاري آن اهداف و وسايل اقدام كنــد. همچنــين راه اســتنتاج منطقــي را آنكه به ارزش

توانــد ميــان عواطــف و كند كه از چــه راهــي انســان مــينمايد، حتي تعيين ميبيان مي

هنگي ايجاد كنــد؛ امــا تمايلات خود از يك طرف و اصول و قوانين از طرف ديگر هما

جانبه اســت يــا خيــر، شده صحيح است يا باطل و همهدادهبه اينكه هماهنگي تشخيص

  .)٦٤- ٦٣الف، ص١٣٨٩(جعفري، كاري ندارد 

منظور از تعقل و درك خردمندانه در قرآن هــم، عقــل نظــري معمــولي  جعفريبه نظر 

زنــدگي همچنــين  ها و مبــادي اعلــاينيست. چشم عقل نظري بر روي خير و شر هدف

احساس تعهد برين و نظارت الهي بر انســان و جهــان بســته اســت و كــاري جــز تنظــيم 

. ايــن )٨٨، ص١٣٨٤(همــو، واحدهاي محدود به اصالت سودجويي و خودمحوري نــدارد 

هاي عالم عيني خــارجي عقل بر حواس طبيعي و مواد خام كه همان محسوسات و پديده

هــاي مزبــور به درك و دريافت فوق محســوس و پديــده رو قادراست، متكي بوده، ازاين

باشد, با اين حال جنبه مقدمي آن براي وصول به حقــايق بالــاتر قابــل انكــار نيســت نمي

  .)٢٢٦ب، ص١٣٨٩(همو، 

جانبــه آن نيســت، بايد توجه داشت كه نقد علامه بر عقل نظري به معناي نفي همــه

صــف معقوليــت اســت؛ چراكــه بلكه مقصود عدم كفايت آن در توصيف حيــات بــه و

» حيــات معقــول«ايشان با پذيرش ضرورت وجود و فعاليت عقل نظري، معتقــد اســت 

دارد يا به نحوي از انحــا بــراي زنــدگي آدمــي مفيــد » ضرورت«و » هست«آنچه را كه 

، عقل نظري از يــك ســو و عقــل »حيات معقول«كند. در است، وارد حيات انساني مي

فعــال و محــرك اســت، از ســوي ديگــر، در  ان آگــاه،عملي كه در اصــل همــان وجــد

؛ يعنــي )٦٧الــف، ص١٣٨٩(همــو، گيرند استخدام شخصيت رو به رشد و كمال قرار مي

كــل از جــزء «را دارد. همــان مغــزي كــه » تكامــل عقلــاني«عقل بشر توان درك مفهوم 



 

 

ظر
ر ن

 د
ت

اخ
شن

ع 
وا

ش ان
نق

يح« هي
ت

ا
 

ول
عق

م
 «

فر
جع

ه 
لام

ع
 ي

 

 ٢٠٥ 

 

را  گيري مصلحت واقعــيتواند انجام وظيفه با هدفكند، ميرا درك مي» تر استبزرگ

(همــان، بفهمد و با تحريك عقل و وجــدان در راه تحصــيل آن مصــلحت گــام بــردارد 

با كمــال همــاهنگي بــه » كه بايدچنانآن«و » كه هستچنانآن«؛ زيرا دو قلمرو )١٠٧ص

كنــيم كــه علــت . در پايــان يــادآوري مــي)٥٢٦الــف، ص١٣٩٢(همــو، هم پيوسته است 

مربــوط بــه عقــل، ريشــه در همــان هــاي نگــري و ســرزنش برخــي جنبــهســويهيــك

هاي فعاليت تعقلــي ذهــن دارد كــه قبلــاً بــه آن اشــاره شــد. گرفتن ربط و نسبتناديده

شــود كــه هــر زمــان اگرچه علامه اين امور را مستقيماً ارزيابي نكرده است، مشاهده مي

  شود.گردد، حقيقت نيز آشكار مياين كاستي، ولو ناآگاهانه مرتفع مي

  سمنقد راسيونالي

هاي عقــل نظــري تلــاش كــرده هرچند علامه با تفكيك اقسام عقل و بيان كاستي

است اهميت عقل عملي در حيات معقول را گوشزد نمايــد، بيشــتر از آن، بــا تفســير 

؛ )٦٨-٦٧الــف، ص١٣٨٩(همــو، به راسيوناليسم به اصطلاح غربي آن مخالف اســت » معقول«

بــر حاكميــت تئوكراســي كليســا در چراكــه راسيوناليســم بــه عنــوان واكنشــي در برا

ها براي همزيستي بر اســاس تواند چيزي فراتر از تنظيم روابط انسانزمين نميمغرب

گرايــى محــض در انسان طرح نمايد كه اين به معناي عدم كفايت عقل» خود طبيعي«

؛ زيرا راسيوناليسم اگر بــه معنــاي شــناخت )٧٣- ٧٢(همان، صزندگى اجتماعى است 

هاي آن به وسيله عقل و بــدون توســل بــه درك و شــناخت و خواستهطبيعت بشري 

روست كــه فقــط جوي انسان باشد، با اين اشكال روبهنهادهاي معنوي و اخلاق كمال

نمايــد؛ يكي از دو عنصــر اساســي آدمــي را كــه عنصــر طبيعــي اوســت، تــأمين مــي

بــه » ولحيــات معقــ«گرايي اخلاقي، ركــن اساســي كه عنصر معنويت و كمالدرحالي

رود و چنانچه به معناي ساختن زندگي بــه وســيله اصــول و قواعــد عقلــي شمار مي

ها و محض و غير قابل ترديد باشد، با اين ايراد مواجه است كه با توجه به دگرگوني

گير موجوديت انساني اســت، محــال اســت يــك سلســله تحولات هميشگي كه دامن
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و دوامي داشته باشند كه از عهــده هــر  اصول و قواعد متكي به واقعيات، چنان ثبات

  .)٦٩- ٦٨(همان، صنوع دگرگوني و تغيير برآيد 

  »حيات معقول«موضوعيت انواع شناخت در عناصر 

بــودن آن اســت. آگــاهي بــه حيــات، اصــول و ، آگاهانــه»حيات معقول«اولين عنصر 

از » مــن«و » او«از » مــن«هاي آن را براي شخص تفسير نموده و او را بــه تفكيــك ارزش

شدن تاريخ زنــدگي بشــر بــه تــاريخ طبيعــي محــض و بردگــي سازد. تبديلتوانا مي» آن«

توانــد هاي بيروني حاصل همين ناآگاهي است. هيچ انســاني نمــيها در برابر قدرتانسان

هــاي نمايد، جــز اينكــه از هويــت، اصــول و ارزش» حيات معقول«ادعاي برخورداري از 

حيات خويش آگــاه باشــد و اصــرار شــديد ديــن اســلام بــه خودشناســي نيــز در همــين 

. شناخت عظمت جان آدمي از دو راه ممكــن اســت شــكل )٧٩- ٧٨(همــان، صراستاست 

پيرايــه نگري نــاب و بــيبگيرد: يكي شهود مستقيم جان به صورت حضوري كه با درون

هــا و نتــايج فكــري از دريافت براي هر كسي ممكن است حاصل شود و ديگري استفاده

النفسي كه هم از شهود دروني و هم از مطالعــات و تجــارب محققانــه نظران سليمصاحب

. آگــاهي در )٢٥٥، ص١٣٩١(همــو، انــد درباره جان و روان معلومات عالي به دست آورده

فهمد زنده است و ادامــه شود؛ به اين معنا كه انسان ميحيات طبيعي محض هم يافت مي

ين زندگي بايد با مديريت خود او در همه ابعــاد ممكــن باشــد و ايــن مــديريت، بــدون ا

ناميده شــده و داراي اســتعدادهاي گونــاگون » انسان«آگاهي از طبيعت و همنوع خود كه 

باشــد؛ امــا هاي همنوع اســت، ممكــن نمــيوجودآمدن روابط ميان افراد و جامعهبراي به

شود، دانستن روش صــحيح تنظــيم آگاهي اضافه مي آنچه در حيات معقول به اين علم و

. ايــن آگــاهي ويــژه، مســير و )١٢٦(همان، صهاي طبيعي و انساني است رابطه با واقعيت

  .)١٢٩(همان، ص اندازدو به كار مي كندهدف درست حيات را مشخص مي

جبــري هــاي جبــري و شــبهنمودن نيروها و فعاليت، تنظيم»حيات معقول«عنصر دوم 

هــاي ي طبيعي با برخورداري از رشــد آزادي شــكوفان در اختيــار، در مســير هــدفزندگ
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شــود هاي عقلاني دربــاره حيــات آغــاز مــيآوردن آگاهيدستتكاملي است كه پس از به

(من، شخصيت، ذات، نفــس يــا روح) » خويشتن«كه  هيوم. بر خلاف امثال )٨٠(همان، ص

. شخصــيت انســاني در )٤٥١الــف، ص١٣٩٢(همــو، كننــد را از همه افراد انساني نفــي مــي

هــا و عوامــل صورتي كه بخواهد تا حدود بسيار زيادي توانايي مقاومت در برابــر انگيــزه

بتوانــد » مــن«؛ چراكه هر كاري كــه )٤٦٢(همان، صدهد دروني و بروني از خود نشان مي

، ١٣٩٥(همــو، در آن نظارت و تسلطي از خود اعمال كند، آن كــار اختيــاري خواهــد بــود 

تــرين و تواند غرايز خام را خنثي يا آنها را رهبري كند، بــزرگ. من دروني كه مي)١٠٦ص

منحصرترين عاملي است كه ميان غرايز خام، يعني جلب نفع و دفع ضرر از يــك ســو و 

توانــد تكاليف اجتماعي و ديني و اخلاقي از طرف ديگر اعتدال ايجاد كرده، در نتيجه مــي

كه مولود نظــارت اوســت، اختيــاري » من«هاي سان را موافق خواستهكارهاي صادره از ان

. با آگاهي از حيات و معارف صحيح است كــه انســان كميــت )١٠٠(همان، صجلوه دهد 

هاي جبــري كــه از هــر طــرف او را احاطــه و كيفيت روابط انساني را با قوانين و فعاليت

-جبرهــا درك مــيبرهــا و شــبهكرده و مقدار و چگونگي آزادي خود را در ميان انبــوه ج

اصل آزادي در حقــوق اســلام،  با درنظرداشتن اين نكته كه )٨٠الف، ص١٣٨٩ (همو،نمايد 

  .)٣٦٠ج، ص١٣٩٢(همو، قيد و شرط باشد، نه آزادي بيمي» مسئولانه«مقيد به قيد 

اساســاً يكــي از ». شدنشخصيت انسان در مسير ساخته«عنصر بعدي عبارت است از 

ــا و خو ــراي بهترزيســتن و اســتهنهاده ــاش ب ــاريخ، تل هــاي اصــيل انســاني در طــول ت

كننــده ســعادت حقيقــي انســان رساندن همه استعدادهاي مثبتي است كــه تــأمينفعليتبه

شــود؛ زيــرا همــان بعــد حاصــل نمــي» حيات معقول«است كه اين مطلوب بشري جز با 

دهــد. ايــن جلــو مــيطورمستمر به زندگي دستور حركت روبه عقلاني حيات است كه به

حركت، درنورديدن امتداد زمان و مكان نيست، بلكه مقصود، تحــول احساســات خــام و 

تراســت. ايــن دو هاي عاليهاي جزئي به تعقلهاي تصعيدشده و تعقلابتدايي به احساس

كند كه عبارت است از زمينه اعتلاي اراده رو بــه تحول، زمينه تحول سوم را هم آماده مي

. متناســب بــا ايــن )٩٣الــف، ص١٣٨٩(همو، گردد تدريج به اختيار مبدل ميبه كه» آزادي«

گــردد؛ چراكــه يــك گــام از شخصــيت هم متفــاوت مــي حيات معقول، شخصيت انسان
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بينــد و طبيعي خويش بالاتر رفته و اين جهان را سيستماتيك و بر مبناي هدف زندگي مي

رود رازير شده و بــه ســوي ابــديت مــيداند كه بر مبناي حكمت بزرگي به اين دنيا سمي

  .)٧٢ج، ص١٣٩٤(همو، 

حيــات «شدن ورود به هدف اعلاي زندگي به عنوان عنصــر چهــارم نتيجه اين ساخته

) اســتفاده ١است. وصول به اين هدف اعلا نيازمنــد دو مقدمــه ضــروري اســت: » معقول

آدمــي هماهنــگ هاي فطري هاي عقل سليم كه با وجدان پاك و دريافتمنطقي از فعاليت

هاي عقلاني كه تفســيركننده برداري از آن دسته از فعاليت) اراده جدي در بهره٢باشد. مي

  .)٩٣الف، ص١٣٨٩(همو، باشد هدف اعلاي زندگي مي

مقصود از هدف اعلاي زندگي عبارت است از شركت در آهنگ كلي هســتي وابســته 

شــود. امــا آهنــگ ب مــيمحســو» حيــات معقــول«به كمال برين كه عنصر پنجم تعريف 

وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالـْـإِنسَ إلِـَّـا «هستي به چه معناست؟ علامه با استناد بــه آيــه شــريفه 

، )٥٦(ذاريــات: » ها را نيافريــدم مگــر اينكــه مــرا عبــادت كننــد: و جنيان و انسانلِيعَْبدُُونِ

ذبــه ربــوبي و تصــفيه قرارگــرفتن در جا«دارد: برداشت خود از اين آيه را چنين بيان مــي

هــاي مقررشــده بــه هاي اخلاقي به وســيله تكليــفهاي حيواني و رذيلتروح از آلودگي

مــن «شدن به دستورات سازنده وجــدان بــرين و تغييــردادن وسيله پيامبران الهي و تسليم

تا همه حركات و سكنات عضوي و روانــي آدمــي را بــه عنــوان » من حقيقي«به » مجازي

؛ يعني آدمي بــا آگــاهي بــه شــركت در )٩٣الف، ص١٣٨٩(همو، » بيندازدعبادت به جريان 

كند كه تمام لحظات عمــرش اي با خداوند (كمال برين) پيدا ميآهنگ كلي هستي، رابطه

گيرد كه اشــتياق روح آدمــي بــه در هر موقعيت مادي و معنوي در ارتباط با خدا قرار مي

(همــان، باشــد ديگــر قابــل اشــباع نمــيكمال، بدون وصول به آن ارتباط با هــيچ هــدفي 

-. از آنچه در بيان جايگاه شناخت در عناصر حيات معقول گذشت، مشخص مــي)٩٤ص

-هاي اين نظريه ســبب نــابودي شــالوده و بــيشود كه حذف معرفت از هر يك از بخش

  گردد.اعتباري آن مي
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  جنبه ابزاري شناخت در حيات معقول

حقيقي است، بايــد همــه امــور دنيــوي را بــه براي وصول به حيات معقول كه حيات 

. حتي ادراكــات گونــاگوني كــه بــراي )٣٥٣ب، ص١٣٩٤(همو، ديده ابزار و وسيله بنگريم 

هــاي شــناختي در كننــد. يكــي از جنبــهشود، چنين نقشي پيدا مييك شخص حاصل مي

حيات معقول، توانايي درك و كشف عوامــل حركــت و پيشــرفت و ضــرورت آن بــراي 

ت. خود اين درك و كشف مانند يكي از نيروهاي طبيعي كه انسان دارد، دســت انسان اس

(همــو، كنــد زند و همچون عاملي جبري او را به سوي پيشرفت تحريك ميبه فعاليت مي

. علم و شــناخت علــاوه بــر ارزش ذاتــي كــه موجــب نورانيــت )١٠٤- ١٠٣الف، ص١٣٨٩

رخوردار است. با ايــن بعــد، علــم اي نيز بگردد، از يك ارزش وسيلهشخصيت انساني مي

آيد كه در حقيقت، هم مقتضاي علم به فعليــت ها در ميدر استخدام حيات معقول انسان

  .)١٤٦الف، ص١٣٩٣(همو، يابد رسد و هم آدمي به عوامل حيات معقول دست ميمي

  هاي آموزشينقش شناخت

اگيــري تقويــت عوامــل درك و فر«تعلــيم و تربيــت بــه معنــاي  جعفــريدر نگــاه 

واقعيات حيات اصيل و تحريك نونهالان جامعه به انتقال تدريجي از حيــات طبيعــي 

. ايــن همــان )١٤٥الــف، ص١٣٨٩(جعفري، است » محض براي ورود در حيات معقول

(همــو، كنــد عالي انساني يا ملكوتي تبديل مي» من«چيزي است كه خود طبيعي را به 

رسيدن استعداد علم و معرفت انســان نيــاز فعليتطوركه به. همان)٧٣٧الف، ص١٣٩٤

رســيدن اســتعداد فعليتقطعي به معلم و مشاهده و تجربه و انديشه دارد، همچنين به

ثمررسيدن اشتياق سوزان اعتلا در حيات معقول احتيــاج بــه هاي تكاملي و بهگرديدن

قابــل . فهــم اينكــه شخصــيت انســاني )٢٦٥ب، ص١٣٩٤(همو، مربي و آموزگار دارد 

هاي عقلــاني و وجــداني رشــد يابــد، تواند تدريجاً با محاسبهشدن است و ميساخته

شدن كافي است دو كــار را انجــام امري است كه قابل ترديد نيست. براي اين ساخته

شــدن را اراده كنــد. هــر دو ) انســان٢) بداند كه انسان با حيوان تفاوت دارد. ١دهد: 
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(همــو، شــود ســط معلمــان و مربيــان انجــام مــيهاي آموزشــي تورسالت در شناخت

شــدن فضــاي تواند بــا تعلــيم و تربيــت صــحيح و آمــاده. بشر مي)١٠٩الف، ص١٣٨٩

جامعه به مرحله اختيار (نظارت و سلطه شخصيت بر دو قطب مثبت و منفــي كــاري 

تواند احساســات خــام طوركه مياست و سرانجام انتخاب آن) برسد. همان» خير«كه 

. وظيفه اساســي تعلــيم و )١٠٤(همان، صله احساسات تصعيد شده برساند را به مرح

تربيت در حيات معقول اين است كه از راه آگاهي صحيح از وضــع روانــي شــخص 

اي را كــه بــراي متعلم و مورد تربيت، چنان با وي رفتار شــود كــه حقيقــت شايســته

هــاي ذات خــود يــدهشود، بــه عنــوان يكــي از پديا گرديدن به او القا مي» فراگيري«

كه غــذاخوردن را بــه عنــوان ضــرورتي بــراي رفــع گرســنگي احساس كند؛ همچنان

ها بــه عنــوان . بنابراين قابل پذيرش ساختن حقايق و واقعيت)١٤٦(همان، صداند مي

مختصات و لوازم ذاتي اشخاص به وسيله تعليم و تربيــت ضــرورتي اســت مســاوي 

ي تقليدكننــده كــه نمــايش انســاني دارد ضرورت وجود انسان در جامعــه نــه حيــوان

. تا زماني كه تعليم و تربيت صحيح بر مبنــاي اصــول عــالي انســاني )١٤٧همان، ص(

گرا را خاموش نســازد، هــيچ يــك از هاي خودخواه و لذتهاي درون انسانآتشفشان

ترين آنها نخواهند توانست جامعه بشري را بــه عرصــه هاي حقوقي و حتي عالينظام

  .)٢٨ب، ص١٣٩٢(جعفري، قول وارد كنند حيات مع

  هاي تقليدينفي شناخت

اقتضاي شعور فطري آدمي انطباق شناخت با واقع و حصول آن به وســيله دلايــل كاملــاً 

شــده آميــزيهــاي تقليــدي كــه انعكــاس ثــانوي و رنــگرو شــناختكننده است؛ ازاينقانع

انســاني و جهــاني و  بخش نيســت؛ امــا وســعت و عمــق واقعيــاتواقعيات است، رضايت

كنــد. محدوديت عمر و وسايل درك آدمي امكان دسترسي به همــه واقعيــات را منتفــي مــي

بنابراين پديده تخصص و تقليد يك ضرورت قطعي ولي ثانوي در برابر اصل لــزوم ارتبــاط 

. بر ايــن اســاس تقليــد از افــرادي كــه )١٩٤ب، ص١٣٩٣(جعفري، مستقيم با واقعيات است 
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توانــد موجــه باشــد؛ نظيــر آنچــه در بيــان داشته و شايسته پيروي هستند، مي پديده مطلوبي

. با اين وجــود امــوري هــم )١٩٧-١٩٦(همان، صشرايط مرجع تقليد در فقه بيان شده است 

جزء مسائل غيرقابل تقليدند كه تقليد در آنهــا مســاوي نــابودكردن طعــم حيــات و فلســفه 

حيات خود، كوشش آگاهانــه بــراي ادامــه حيــات،  بنيادين آن است. مسائلي مانند آگاهي به

. روشــن )١٩٩(همــان، صاند تفسير منطقي حيات و انتخاب هدف نهايي زندگي از آن جمله

آينــد، تقليــد جــايز نيســت. است كه در اين مسائل كه از اركان حيات معقول به شــمار مــي

از ديگــران در هاي حيات محض است كــه مقلــد را بــه پيــروي تقليد بدون دليل از ويژگي

كــه انســان طالــب ؛ درحــالي)٣٧الف، ص١٣٨٩(همو، دارد ترين مسائل حيات وا ميضروري

تربيت عقلاني نبايد قضاوت ديگران را ملاك قرار دهد. اين يك بيماري عمــومي اســت كــه 

و رهاورد چنــين تقليــدي جــز  )٣٨، ص١٣٨٦(مطهري، وبيش به آن گرفتارند غالب افراد كم

را متوقــف » حيات معقــول«گسست انديشه از واقع نيست؛ حال آنكه علامه، مراحل تكاملي 

هــاي ذهنــي گســيخته بر يك رشته تحولات و تبدلات دانسته كه از آن جمله، تبديل جريان

ع نظر و انديشــه و واقــ«و همچنين تبديل تقليد و پذيرش محض به » هاي مربوطانديشه«به 

هــاي . دست آخــر اينكــه شــناخت)١١٠الف، ص١٣٨٩(جعفري، است » يابي اصيل و مستقيم

تعبدي هرچند شبيه تقليداند، در جايگاه خود از اعتبار لــازم برخوردارنــد؛ چراكــه نــاظر بــه 

هــاي تعبــد داراي محتويــات معقــول و مجهول مطلق نبوده، بلكه با نظر بــه علــل و هــدف

. اعتبــار تعبــد هــم )٢١٨ب، ص١٣٩٣(جعفــري، ان و خداوندنــد كننده رابطه ميان انســتنظيم

هــا در مســير مبتني بر شناخت وحياني است؛ زيرا خداوند براي مــديريت و توجيــه انســان

حيات معقول دو نوع رهبر قرار داده: يكي رهبر دروني كه عبارت از عقل ســليم و وجــدان 

كــه ايــن نشــان  )٣٠٩-٣٠٨ج، ص١٣٩٢(جعفري، اند پاك است و ديگري پيامبران عظام الهي

  از هماهنگي كامل تعبد و تعقل دارد.

  جايگاه شناخت عرفاني

هــاي عرفــاني آن نيســت؛ گرفتن جنبهدر انديشه علامه، حيات معقول به معناي ناديده
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داند كــه آغــاز حــركتش بيــداري انســان از زيرا وي، عرفان اسلامي را عرفاني حقيقي مي

ض است، با اين آگاهي كه وجود او در حال تكــاپو در خواب و رؤياي حيات طبيعي مح

گيــرد. مســير ايــن مسير خير و كمال، همواره در متن هدف خلقت عالم هستي قــرار مــي

اســت كــه بــه » قرارگرفتن در جاذبــه كمــال مطلــق«و مقصدش، » حيات معقول«عرفان، 

. عرفــان )٢٩ص، ١٣٩١(جعفــري، شود لقاءالله و قرارگرفتن در شعاع جاذبيت او منتهي مي

اسلامي همان حيات معقول است، البته [معقول] نه به معناي عقل نظري، بلكه بــه معنــاي 

كننده همه استعدادهاي بشري رو به كمال كــه ممكــن اســت ورود در عقل سليم و توجيه

. اين هدف كــه همــان لقاءاللــه )١١٦(همان، صمقصد اعلاي هستي، هدف نهايي آن باشد 

را چنــان توجيــه  علــيحيات معقول شخصيتي چون حضــرت و غايت عرفان است، 

-، مــي)٢٠١(همــان، صنموده كه پاداش بهشتي و عقاب دوزخي از ديدگاه او ناپديد شده 

خداوندا من تو را نه به خاطر ترس از دوزخت و نه به خاطر اشتياق بــه بهشــت «فرمايد: 

. )٦٢البلاغــه، نامــه (نهج» دمكنم، بلكه تو را شايسته عبادت يافتم و تو را پرســتيعبادت مي

با راه و روشي كاملاً صحيح حركت كند و به كســب » حيات معقول«اگر انسان، در مسير 

-درجات عالي حكمت و عرفان مثبت موفق شود، حركت قهقرايي و سقوط او به پســتي

. ايــن مرتبــه )٥٥ب، ص١٣٩٤(جعفري،  ناپذير يا دشوار خواهد بودهاي خود طبيعي امكان

  .)٥٦(همان، ص كنداست كه قرآن از آن به نفس مطمئنه ياد ميهمان 

  نقش معارف عالي و حكمي

چهــره طبيعــي عينــي «دو چهــره دارد: يكــي » حيات معقول جهــان«شناسي در هستي

هــايي كــه چهــره بنــابراين تمــام شــناخت». واقعيت برين جهان هستي«و ديگري » جهان

اي شناســانند، از اعتبــار و اهميــت ويــژهشر ميناپيدا و در عين حال متعالي هستي را به ب

بــه عنــوان يكــي از » حكمــت«؛ براي نمونه )١٣٢الــف، ص١٣٨٩(همو، گردد برخوردار مي

» معرفت و عمل هدفدار در همــه شــئون حيــات معقــول«ها عبارت است از: اين شناخت

معرفــت لــازم بــراى شــناخت و دريافــت «و يا به تعبيري ديگــر  )١٠٧ج، ص١٣٨٩(همو، 
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كاربســتن آنهــا در مســير حيــات اصول و قواعد كمال در عرصه دنيا و سراى ابديتّ و به

-. حكمت عاليه همان است كه حيات آدمــي را تصــعيد مــي)٥٥، ص١٣٩١(همو، » معقول

در جاذبــه كمــال،  رساند كــه شكوفاشــدن ذات انســانيكند و به مرحله حيات معقول مي

كاربســتن اصــول و نتيجه عالي آن است. اقتضاي حكمت عبارت است از شــناختن و بــه

شده در جامعه كه فرهنگ عقيدتي و دينــي جامعــه آنهــا را هاي عالي انساني تثبيتارزش

  .)٥٣٣الف، ص١٣٩٤(همو، پذيرفته باشد 

 هاي علميجايگاه شناخت

ل و عرفان اسلامي اين است كه انسان بــا جايگاه شناخت علمي در مسير حيات معقو

باشــد، فراگرفتن علم به قضاياي علمي كه موجب گســترش فعليــت اســتعدادهاي او مــي

در حال جهل به آنها بــردارد و بــدين ترتيــب خــود را در فراينــد » من«هايي فراتر از گام

طحي و هــاي ســگيــريپرستان، علوم را به هــدفقرار دهد، نه اينكه چون علم» گرديدن«

. در اصل، مختص حقيقــي علــم عبــارت )٣٧٨، ص١٣٩١(همو، سودپرستانه محدود نمايد 

هــا كارانداختن آن در ايجاد حيات معقول براي انساناست از شناخت انسان و جهان و به

تا جايي كه شخصيتي مثل خيام، نجات و سعادت ابــدي را كــه  )٢١٢الف، ص١٣٩٣(همو، 

(جعفــري، دانــد پذير نميبدون فراگيري علوم امكان است،» حيات معقول«هدف منحصر 

. همان ضــرورتي كــه در شــناخت علمــي هســتي و اجــزاي آن بــراي )١٠٣الف، ص١٣٩٤

نيز محقق است. شــناخت علمــي هســتي » گرداندن«وجود دارد، قطعاً در مسير » گرديدن«

زه يابي كه موضوعش آيــات الهــي در آفــاق و انفــس اســت، بــه انــداگيري واقعبا هدف

كنــد، مطلوبيــت دارد كه زمينه را براي عرفان مثبــت آمــاده مــي» حيات معقول«مطلوبيت 

را از حــدود خواســتن طبيعــي كــه » خــواهممــي«. حيــات معقــول، )٣٩٠، ص١٣٩١(همو، 

كنــد محصول جبري اين مسير است، بالاتر برده، آن را با تعقل و وجدان آزاد آبيــاري مــي

برســاند. خلاصــه اينكــه ماهيــت و نقــش علــم در » خــودم« آزادانه» خواهممي«تا به مقام 

كــه چنــانآن«بينــي و ايــدئولوژي و حيات معقول اين است كه نــزاع و كشــمكش جهــان
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  .)١٣٠الف، ص١٣٨٩(همو، بخشد را با روشني پايان مي» چنان كه بايدآن«و » هست

ولــاً ، توجه به دو لغزشــگاه لــازم اســت: ا»حيات معقول«در باب شناخت علمي در 

اگرچه در علم جديــد غربــي، روش حســي و تجربــي در شــناخت طبيعــت بــر روش 

قياسي پيروز شده و اين ذهنيت پديد آمد كه عقلانيــت فلســفي اعتبــار خــود را از داده 

روشني، يكــي از اركــان تجربــه، وجــود اصــولي ، به)٢٤، ص٥، ج١٣٦٤(طباطبايي، است 

دارد؛ ررســي و تجربــه در واقعيــت وا مــيكننده است كه او را به بمسلم در ذهن تجربه

ب، ١٣٩٣(جعفــري، پــذير نيســت مثل اصل عليت و اينكه معلــول بــدون علــت امكــان

هاي گوناگون متغير اســت، هاي علمي بشر در دورانرو هرچند برداشت؛ ازاين)٢٢٠ص

ها در پــي كشــف هر قانوني از نظمي خاص در جهان هستي حكايت كرده، همه دانش

در جهان هستند و ارتباط با واقعيات هستي به هر طريق ممكــن، مطلــوب  قوانين ثابت

جدي انسان است. در اين راستا انديشيدن و تعقل، راهگشاي بشر به چگونگي ارتبــاط 

آنچــه بايــد «؛ ثانياً چنين نيست كه اگر )٣٤٣- ٣٤٤الف، ص١٣٩٤همو، (با واقعيات است 

به اصطلاح امروز اثبــات نشــود، هــيچ ها به وسيله نگرش علمي ها و ديگر ارزش»باشد

هــايي ؛ زيــرا ارزش)٢٦٥ب، ص١٣٩٣(همــو، مانــد راه ديگري براي اثبات آنها باقي نمي

) ١ها قابل تحليل به دو عنصــر اساســي اســت: شناسي، عدالت و ساير ارزشچون حق

آنچه هست. اين عنصر به استعدادها و ابعاد ذاتي انسان مستند است كــه واقعيــت آنهــا 

كنــيم. اگــر ترين اوصاف و امتيازهاي انساني در طول تاريخ مشاهده ميبا بروز عالي را

هــاي واجــد ها را نداشتند، پس اين همــه انســانها استعداد دستيابي به اين ارزشانسان

ايــن بايــد اگرچــه ». آنچــه بايــد باشــد) «٢اند؟ هايي از كجا به وجود آمدهچنين ارزش

اي است كــه همــواره در معــرض مانند شعلهشود، بههي ميمنت» آنچه هست«نوعي به به

پرستي قرار گرفتــه اســت و بقــاي آن مســتند بــه امــري هاي خودخواهي و لذتطوفان

فقط مستند بــه خداســت » بايد«فوق اقتضاي طبيعي محض است. اين » بايدي«بالاتر و 

راه ديگــر در . )٢٧١(همــان، صكه اقتضاي طبيعي تكامل انسان را به وجود آورده است 

هاي انساني، امكــان بيــان قضــاياي اخلــاقي و بودن مسائل اخلاقي و ارزشاثبات علمي

ها در قالب قضاياي شرطيه است كه روشنگر روابط ضروري ميان مقــدم و ديگر ارزش
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شــود اگــر رشــد روحــي مطلــوب باشد؛ مثلاً گفته ميتالي (قضيه اول و قضيه دوم) مي

گونــه توان همين قانون را به شكل قضيه حمليــه ايــنو مياست، عدالت نيز لازم است 

  .(همان)بيان كرد كه عدالت براي رشد روحي مطلوب است 

  هاي شناخت در حيات معقولآسيب

كردن رابطه خــود بــا شــناخت و انــواع و روشن» حيات معقول«شرط برخورداري از 

 )٧٦، ص١٣٨٤(همــو، ت اســت ها و نتايج آن با منطق واقعي آن حياابعاد، وسايل و انگيزه

چيزي جز تسليم در برابــر خداونــد نيســت » حيات معقول«و باور به اينكه مبناي حقيقي 

اي آن . آنچه سبب ورشكستگي علم و معرفت در هويــت وســيله)٢٨٤ب، ص١٣٩٤(همو، 

شــده، اســتخدام انــواع علــوم و معــارف بــراي اشــباع حــس » حيات معقول«براي ايجاد 

. آفت ديگــر علــوم، جداشــدن )٢١٣الف، ص١٣٩٣(همو، ويي است پرستي و سودجقدرت

؛ چراكــه علــوم از عقــل نظــري )٢١٥(همان، صهاي حقيقي و معنوي است آنها از ارزش

هاي حسي و محدود به روبنــاي عــالم هســتي كنند كه برد آن محدود به كاوشتغذيه مي

؛ )٣٦ج، ص١٣٨٩ (همــو،بــوده و نفــوذي بــر وراي آثــار و قــانون عليــت روبنــايي نــدارد 

خصوصاً بر مبناي استقراگرايان سطحي كه معتقدند علم با مشاهده (حسي) آغــاز شــده و 

تــوان از آن معرفــت بــه دســت آورد كند كه مياين مشاهده چنان اساس وثيقي فراهم مي

هــايي هســتند كــه تجربــه را منحصــر بــه . آنان همان پوزيتويست)٣٤، ص١٣٨٧(چالمرز، 

-ه تجارب دروني كه از قبيل علوم حضــوري هســتند، وقعــي نمــيتجربه حسي كرده و ب

؛ حال آنكــه علــم و ادراك، بــدون ســير علمــي و )٢١٧، ص١، ج١٣٩٤(مصباح يزدي، نهند 

عملي درست، كارگشا نيست. در اين راستا از يك طرف جهاد اكبر كه همــان مهــاركردن 

(جعفــري، رد ضــرورت دا» حيــات معقــول«غرايز حيواني است، براي حركــت در مســير 

؛ از سوي ديگر كسب تجربه از آثار گذشتگان از نكــاتي كليــدي اســت )١١٩ب، ص١٣٨٩

قــرار گرفتــه اســت تأكيــد كه در آيات متعددي از قرآن جهت ساخت چنين حياتي مورد 

  .)٢٣٨، ص١٣٨٤(همو، 
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  گيرينتيجه

مبتني بر آگاهي و عقلانيت است و به خاطر جامعيــت آن نســبت بــه » حيات معقول«

نشناســي ذهــن همه ابعاد وجــودي و اســتعدادهاي متنــوع بشــري از يــك ســو و حــريم

پوشــي هــاي ادراكــي انســان چشــمتوان از برخي جنبهپرسشگر آدمي از سوي ديگر، نمي

بــودن رفتارهــاي وي، مقتضــي دانــش او بــه همــه بر اختيــاريتأكيد كرد. علاوه بر اينكه 

هــاي ام مختلــف معرفــت، يعنــي شــناختروي اقســهاي قابل انتخاب است؛ ازاينگزينه

هــاي گونــاگوني چــون آمــوزش، وحياني، حكمي، عرفاني و علمــي (تجربــي) كــه از راه

شــود، در حــد و انــدازه خــود از اعتبــار تربيــت، تقليــد يــا تعبــد بــراي او حاصــل مــي

برخوردارند. اساساً هيچ شناختي قابل حذف از حيات معقول نيســت، اگرچــه بــه لحــاظ 

يابنــد. در ايــن بــين تحقــق هــدف مطلــوب دارنــد، ارزش متفــاوتي مــينقشــي كــه در 

هاي عالي مانند وحي و عقلانيت عملي به دليل تــأثير حتمــي بــر تــأمين مقصــود شناخت

  ترند.حيات طيبه يعني بندگي خدا، از بقيه مهم

ممكن است براي انسان هرگونه شناختي از هر مسيري پيدا شود، امــا هميشــه ايــن 

هاي ادراكــي يــا ابــزاري كافي يا صحيح نباشند؛ چراكه گاهي متأثر از ضعفها دريافت

اند و گاه تحت تأثير عوامل غيرشناختي، همچون تمايلــات متنــوع غريــزي قــرار انسان

هــا و رســاندن آنهــا بــه دهي شناختگيرند. دستگاه آفرينش، دو سازكار براي جهتمي

دو دروني و همــان عقــل اســت كــه  بيني كرده است؛ يكي از آنسرانجام مطلوب پيش

كند؛ با اين حال در انجام ايــن ها را كشف و تصحيح ميخطاهاي خود و ساير شناخت

رسالت تنهاست و به يك معرفت بيرونــي برتــر، امــا موافــق بــا خــود، يعنــي معرفــت 

  وحياني نيازمند است.
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  منابع و مآخذ

  * قرآن كريم.

  البلاغه. ** نهج

؛ مقدمه و تحقيق از عبدالرحمن بــدوي؛ الحكمهعيونعبدالله؛ سينا، حسين بن ابن .١

  م.١٩٨٠، بيروت: دارالقلم، ٢چ

ترجمــه  ؛شناســي فلســفيدرآمدي بر مكاتب علمچيستي علم: چالمرز، آلن اف؛  .٢

-، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشــگاه٨سعيد زيباكلام؛ چ

  .١٣٨٧ها (سمت)، 

، تهــران: نشــر ١الدين عباسي؛ چ؛ ترجمه شهابعرفاني عشقراه چيتيك، ويليام؛  .٣

  .١٣٨٢پيكان، 

؛ تــدوين و تنظــيم عبداللــه تحقيقي در فلســفه علــمجعفري تبريزي، محمدتقي؛  .٤

  الف.١٣٩٣، تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، ٥نصري؛ چ

ين و ؛ تنظيم عبدالله نصري؛ چاپ دوم، تهران: مؤسســه تــدوحيات معقولـــــ؛  .٥

  الف.١٣٨٩نشر آثار علامه جعفري، 

، تهران: مؤسســه تــدوين ١؛ تدوين و تنظيم عبدالله نصري؛ چخلوت انســـــ؛  .٦

  ب.١٣٩٤و نشر آثار علامه جعفري، 

، تهــران: مؤسســه ١٠؛ گردآورنده محمدرضــا جــوادي؛ چدر محضر حكيمـــــ؛  .٧

  ج.١٣٩٤تدوين و نشر آثار علامه جعفري، 

، تهــران: مؤسســه تــدوين و نشــر آثــار ٥؛ چحيات معقــولعلم و دين در ـــــ؛  .٨

  ج.١٣٨٩علامه جعفري، 

، تهران: مؤسسه تــدوين و نشــر ٤؛ چعلل و عوامل جذابيت سخنان مولويـــــ؛  .٩
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  ب.١٣٨٩آثار علامه جعفري، 

، ٣؛ بــه اهتمــام كــريم فيضــي و علــي جعفــري؛ چقرآن نماد حيات معقولـــــ؛  .١٠

  .١٣٨٤لامه جعفري، تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار ع

تــدوين و  ؛(بررسي افكار ديويد هيــوم و برترانــد راســل) ٣مجموعه آثار ـــــ؛  .١١

تنظيم عبداللــه نصــري؛ تهــران: مؤسســه تــدوين و نشــر آثــار علامــه جعفــري، 

  الف.١٣٩٢

، ١تــدوين و تنظــيم علــي رافعــي؛ چ ؛(تكــاپوي انديشــه) ٢مجموعه آثار ـــــ؛  .١٢

  ج.١٣٩٢علامه جعفري،  تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار

تــدوين و تنظــيم عبداللــه  ؛(جبــر و اختيــار و وجــدان) ٨مجموعه آثــار ـــــــ؛  .١٣

  .١٣٩٥، تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، ١نصري؛ چ

(چهار شاعر [خيام، نظامي، ســعدي، حــافظ])؛ تــدوين و  ٦مجموعه آثار ـــــ؛  .١٤

ن و نشــر آثــار علامــه جعفــري، ، تهران: مؤسسه تــدوي١تنظيم عبدالله نصري؛ چ

  الف.١٣٩٤

تدوين و تنظــيم  ؛هاي فقهي)(حقوق جهاني بشر و كاوش ٥مجموعه آثار ـــــ؛  .١٥

  ب.١٣٩٢، تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، ١عبدالله نصري؛ چ

، ٢تــدوين و تنظــيم عبداللــه نصــري؛ چ ؛(عرفان اســلامي) ١مجموعه آثارـــــ؛  .١٦

  .١٣٩١تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، 

، ١تــدوين و تنظــيم عبداللــه نصــري؛ چ ؛شناسي)(معرفت ٤مجموعه آثار ـــــ؛  .١٧

  ب.١٣٩٣تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، 

ران: نشر نــي، ، ته١چ ؛(شرح موضوعي مثنوي معنوي)ميناگر عشق زماني، كريم؛  .١٨

١٣٨٢.  

، تهــران: انتشــارات دانشــگاه ٣؛ چفرهنــگ معــارف اســلاميسجادي، سيدجعفر؛  .١٩

  .١٣٧٣تهران، 

الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار صدرالدين شيرازي (ملاصدرا)، محمد ابــراهيم؛  .٢٠

  م.١٩٨١، بيروت: دار احياء التراث، ٣، چ٤؛ جالعقلية الأربعة
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، تهــران: ١بيــدي؛ چمنــوچهر صــانعي دره؛ ترجمــه فرهنگ فلسفيصليبا، جميل؛  .٢١

  .١٣٦٦انتشارات حكمت، 

؛ مقدمه و پــاورقي بــه اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، سيدمحمدحسين؛  .٢٢

  .١٣٦٤، تهران: انتشارات صدرا، ٢، چ٥قلم مرتضي مطهري؛ ج

، تهــران: ٢، چ١اكبــر غفــاري، ج؛ تصحيح علــيالكافيكليني، محمد بن يعقوب؛  .٢٣

  .١٣٦٢لاميه، دار الكتب الإس

، تهــران: شــركت چــاپ و نشــر ١٦؛ چآموزش فلســفهمصباح يزدي، محمدتقي؛  .٢٤

  .١٣٩٤الملل، پاييز بين

، تهــران: انتشــارات صــدرا، مهــر ٥٤؛ چتعليم و تربيت در اسلاممطهري، مرتضي؛  .٢٥

١٣٨٦.  

، قــم: ٢زاده مراغــي؛ چ؛ تحقيــق صــادق حســنالفقــهاصــول مظفــر، محمدرضــا؛ .٢٦

  .١٣٧٩منشورات فيروزآبادي، 

هــاي اســتاد علامــه (زنــدگي، آثــار و انديشــهها تكاپوگر انديشهنصري، عبدالله؛  .٢٧

، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشــه ٤چ ؛محمدتقي جعفري)

  .١٣٨٧اسلامي، 


